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از تمام يا بخشي از  كپي و اسكن، بنابراين هرگونه ده استزيادي صرف شوقت و هزينة  چون در تهية مطالب اين كتاب: توجّه
 .شده و حرام و خلاف اخلاق  استمحسوب »جرم و سرقت«صفحات كتاب و نشر آن در فضاي مجازي يا حقيقي يك نوع

  
  

  اين كتاب، 

  همكاران ارجمندي كه عاطفة سرشار و گرماي اميد بخش وجودشان در اين تقديم مي شود به       
  سردترين روزگاران ، بهترين پشتيبان است.       

 
 

هيچ شخص حقيقي يا حقوقي حقّ چاپ و نشر  
تمام يا بخشي از اين كتاب را به هر صورت اعم 
از فتوكپي، چاپ كتاب، جزوه و يا حتّي برداشت 

نويس ندارد و متخلّفين به به صورت دست
قانون حمايت از مؤلّفين و  2از مادّة  5موجب بند 

  خواهند گرفت. ناشرين تحت پيگرد قانوني قرار
  

  
  
  

        
  

  جواد اميرسالاري   .................................................................   مؤلّف

  شيراز  ................................................................................   محلّ نشر

  نگاه نو فرهنگ   ......................................................................   ناشر
   1404 - هفتم  ................................................................   نوبت چاپ
 1000  .................................................................................    شمارگان

  3-33-5242-622-978  ...................................................  شابك
   سلمان قم  .........................................  ليتوگرافي، چاپ و صحافي

 كاشاني حليمه  .......................................آراصفحه و ويراستار
 تومان  240،000  ...............................................................  قيمت

 )اي و كاردانشهاي فنّي و حرفهرشته(  دهميازفارسـي 

 
 سرشناسه

  
:

  

 ١٣٣٩ - جواد، مير سالاری، ا 
ای و های فنی و حرفهفارسی یازدهم، رشته :عنوان و نام پديدآور

  کار دانش:
 دوره دوم متوسطه/ مولف جواد اميرسالاری. 

 ١۴٠۴.شيراز: نگاه نو فرهنگ،  : مشخصات نشر
 ٢٩×٢٢سم.؛ ١٢٨ ص.:مشخصات ظاهری

 ٩٧٨- ٦٢٢- ٥٢٤٢- ٣٣- ٣ : شابک
 فيپای مختصر : فهرست نویسی

  (فيپا) ١٤٠٤ – هفتمچاپ   :  یادداشت
  ۵٣۴٨٣٠۶ :کتابشناسی ملی



  

                  

  مقدمّه  
 دانش و روشنايي است؛ ةبه نام خداوندي كه آفرينند

  .بخشيدها را با عشق و معرفت آرامش كه جان را با نور علم زينت داد و دل آن
  

 آموزان و همكاران گراميي با دانشسخن

  خوبم! دوستان
اي تأليف شده است. اين اثر حاصل تلاشي صميمانه هاي فني و حرفهيازدهم رشته ةآموزان پايدانش ةكتابي كه در دست داريد ويژ

تر تر و شيرينهاي اين كتاب را سادهدرس، نوايم با نگاهي است تا شما را در مسير يادگيري ادبيات فارسي ياري كند. ما كوشيده
  .گر شما باشد و هم اشتياقتان را به دنياي زيباي ادب فارسي بيشتر كندح دهيم تا هم در فهم مفاهيم ياريتوضي

  :هاي كتابويژگي
  .اندگام توضيح داده شدهبههاي كتاب، از قلمرو زباني و ادبي تا قلمرو فكري، گامبخش ةهم ها:بررسي دقيق درس - 1
 

  تا در تقويت  است هاي تشريحي آمدههمراه با پاسخ پژوهيهاي درسكارگاهسؤالات  :پرسش و تمرين براي فهم بهتر - 2
  .مطلب به شما كمك كند دركِ 

 

امتحانات  ةهايي تأليفي و نمونه سؤالات نهايي به همراه پاسخ درج شده تا با شيوپرسش ها:آزمون ةسؤالات تكميلي و نمون - 3
  .آشنا شويد

 

  .تر باشدها آسانبندي شده تا مرور و يادگيري آنهاي ضروري هر درس دستهواژه ةهم هم:م جدول واژگان - 4
  

 :صورت جداگانه توضيح داده شده است به در دو پيوست »نكات دستوري«و  »هاي ادبيآرايه«ي: هاي كاربردپيوست - 5
سؤالات برخي دة توضيحات بيشتري دربارة محتواي بردارن، دردومپيوست  و پردازدهاي ادبي ميبه آموزش آرايه ،اولپيوست 

  .ارائه شده است از متن كتاب هاي متنوّعدرس با مثال تفكيككه به  پژوهي است،هاي درسكارگاه دستورينكات 
  

 متن،همان  قرار گرفته است كه با اسكن آن توسط تلفن همراه، فايل صوتي خوانشِ )كد QR (ايرمزينه، متندر آغاز هر  - 6
   .ها را با تلفظي صحيح و بياني روان بشنويدآموزان عزيز است تا متنفرصتي ارزشمند براي شما دانش ،شود. اين قابليتپخش مي

  

عنوان عنوان درسي در مدرسه، بلكه بهاين مجموعه چراغي باشد در مسير يادگيري شما، و ادبيات فارسي را نه فقط بهاميدواريم 
 .اي براي زندگي دوست بداريدگنجينه

  

بر و آرايي اين اثر با صام، سركار خانم حليمه كاشاني، كه در ويراستاري و صفحهدانم از همسر گراميدر پايان، بر خود لازم مي 
اند، صميمانه قدرداني كنم. همچنين از دوستان و همكاران مهرباني كه در اين مسير همواره دقت فراوان زحمات بسياري كشيده

  .كنماند، با سپاس ياد ميمشوق من بوده
 شآموزان پرتلاشما دانشبا آرزوي موفقيت براي                                                                                

  »جواد اميرسالاري« 



 

         
 

5 

 ايفارسي يازدهم، فني و حرفه  ستايش
100  

  

                          

        وحشي بافقيفرهاد و شيرين، شرح ابيات                                                                           مثنويشعر: 
            

ــه  1 ـــام ب ــان بخــــشِچاشــني ن ــازب ــلاوت   ه ــنجِح ــي در س ـــان معن ــابيـ  ه
  شيريني :*حلاوت            شود.  آنچه براي اثربخشي بيشتر كلام به آن اضافه مي: 2*بخــشچاشني: 1قلمرو زباني
                           شود.كنم كه نامش سبب اثربخشي كلام و معيارِ سنجشِ شيريني معنا ميبا نام خداوندي سخن را آغاز مي معني: :قلمرو فكري

  

 نژنــدش خواهــد او كــه دل، نژَنَــد آن    دشبلنـ خواهـد او كه سـر، آن بلنـد 2
             خوار و زبون :*نژََند                              ارجمند، داراي اهميت و ارزش: بلند: قلمرو زباني
، آن وجودي ارجمند خواهد شد كه خداوند، او را ارجمند بخواهد و كسي خوار و زبون خواهد شد كه خداوند : معني:قلمرو فكري

                       او را خوار و زبون بخواهد.
  عزّت و ذلتّ، دست خداست.مفهوم: 

  

 ســتداده بايســت،مــي آنچه هركس به   ســـتگشـــاده احســــان نابســـتة درِ 3
  بخشش، نيكويي            احسان:              بسته نشده : نابسته:قلمرو زباني
  دة احسان را باز كرده و به هركس آنچه لازم بوده چيزي عطا كرده است.نشخداوند درِ بسته معني: :قلمرو فكري

  انتهاي خداوند لطف و بخشندگي  بيمفهوم: 
  

 كــم نــي و بــيش باشد موي يك ني كه   عــالم نهـــاده وضـــع ترتيبـــي بــه 4
  شد و نه كم باشد.اي، زياد باخداوند وضعيّت جهان را به ترتيبي قرار داده است كه نه ذرّهمعني:  :قلمرو فكري

  در جهان/ نظم حاكم بر جهان آفرينش» نظام احسن«مفهوم: 
      

 گـــردد اقبــــال ادِبارهـــا همــــه   گــردد حـــال قرَيـــن لطفـــش اگــر 5
  بختي، سعادتخوش :*اقبال         اقبال متضادّ روزي؛ بد بختي، سيه :*ادِبار              همراه : قَرين:قلمرو زباني
  شود.بختي ميها، خوشبختياگر لطف الهي همراه حال انسان شود، همة بدعني: م :قلمرو فكري

  بختي است.لطف خداوند، سبب نيكمفهوم: 
  

ــر 6 ــق وگ ــك او توفي ــو ي ــد س ــاي نه  راي از نـــه آيـــد كـــار تـــدبير از نـــه   پ
  انديشه         راي:چاره جويي               : تدبير:قلمرو زباني

  داوند، اسباب را موافق خواهش بنده، مهيّا كند تا خواهش او به نتيجه برسد؛ سازگار گردانيدنآن است كه خ :*توفيق 
  اگر توفيق الهي شامل حال انسان نشود، نه از چاره جويي و نه از انديشة او،كاري برنمي آيد. معني: :قلمرو فكري

  برتري توفيق الهي بر انديشه و تدبيرمفهوم: 
                                                            

   و » ستايش«بيان نشده؛ زيرا با توجه به راهنماي عمل ارزشيابي از بخش » ستايش«اي در بخش ستوري و آرايهنكات د -1 :توجّه
 شود.، سؤال دستور و آراية ادبي طرح نمي»نيايش«

 ها اهميت دارند.اند و در آزموننامة كتاب درسي معني شدهها بيانگر اين است كه اين لغات در واژهستاره در كنار برخي از واژه -2

  هابخش زبانچاشنيستايش:
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ـــنا  7 ـــد روش ـــر نبخش ـــرد را گ ـــره   ييخ ــــد در تي ـــا اب ـــد ت ـــيبمانَ  راي
   بد انديشي، گمراهي         :*راييتيره     عقل          : خِرد:قلمرو زباني
  ماند.اگر خداوند به عقل، قدرت فهم عطا نكند، تا ابد در گمراهي باقي مي معني: :قلمرو فكري

   لطف خداوند سبب روشنايي عقل است.مفهوم: 
 

 هـــيچ، آگـــاه از نيســـتم گويـــد كـــه   راه ايـــن در باشـــد نآ عقــــل كمـــالِ  8
  اوج كمال عقل در راه شناخت خداوند، آن است كه بگويد از هيچ چيز آگاه نيستم. معني: :قلمرو فكري

  وحشي بافقيفرهاد و شيرين،   ناتواني عقل در شناخت خداوند                                                  مفهوم: 
 

  

  لمـرو زبانـيق
   در مصراع هاي زير، معني واژه هاي مشخص شده را بنويسيد. -1

  هــا بيــــان معنــي در ســنجِحــلاوت ب)   هــازبــانبخــش چاشــني بــه نــام الف)
ـــيتيـــره بمانـــد تـــا ابـــد در ج) ــه از  د)   راي ــدبيرن ــه از راي ت ــد ن ــار آي   )1403خرداد  -فني( ك

  خل كمانك انتخاب كنيد.معادل درست توضيح زير را از دا - 2
  (توفيق/ شفاعت)» آن است كه خداوند، اسباب را موافق خواهش بنده، مهيّا كند تا خواهش او به نتيجه برسد.«

  بيابيد كه معناي مشترك دارند؟ هاي زير، دو واژهدر بيت -3
ـــد آن دل، كـــه او خواهـــد نژنـــدش   * بلنـد آن سـر، كــه او خواهـــد بلنــدش  نَژَن

ـــــد   ار شـــد، جـــاويي ارجمنـــد* هنـــر خـــو  نهـــــان راســـــتي، آشـــــكارا گزن
   در بيت زير، دو واژة متضاد بيابيد. -4

  »همـــــه ادِبارهـــــا اقبــــــال گـــــردد   اگـــر لطفــــش قرَيــــنِ حــــال گـــردد«
                            ؟        ندارد، كدام واژه اهميت املايي »كه گويد نيستم از هيچ، آگاه /كمالِ عقـل آن باشد در اين راه«در بيت  - 5

  آگاه د)                راه  ج)                        عقلب)                   كمالالف) 
  املاي درست واژه را از داخل كمانك انتخاب كنيد. - 6

ـــي   ده اســت) گشواحصان/ احسان) درِ نابستة (الف ـــركس آنچـــه م ـــه ه  بايســـت داده ســـتب
 هــابيــان ) معني درسنجسنجِ/ هلاوت(حلاوت   هــــازبــــان چاشــــني بخــــش بــــه نــــام ب)

  وحشي بافقي - 2                 نظامي -1              مثنوي فرهاد و شيرين اثر كدام شاعر است؟ - 7

    قلمـرو فكـري
  روان و ساده بنويسيد.هاي زير را به نثر معني مصراع -8

ــك1 ــق او ي ــر توفي ــ ) اگ ــاي وس ــد پ  كــم نــي و بيش باشد موي يك ني كه) 2   نه
 نژنــدش خواهــد او كــه دل، نژََنــد آن) 4   ) همـــــه ادبارهـــــا اقبـــــال گـــــردد3

  شود؟با توجّه به بيت زير، سعادت چگونه حاصل مي - 9
  »رددهمـــــه ادِبارهـــــا اقبــــــال گـــــ   اگـــر لطفــــش قرَيــــنِ حــــال گـــردد«

 الات تكميليسؤ
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  هاي زير تناسب معنايي يك از گزينهبا كدام» كمال عقل آن باشد در اين راه/  كه گويد نيستم از هيچ آگاه«بيت  - 10
                                     )1404 -خرداد(                                                                                                                              دارد؟            

  دشوار بودن راه عشق د)    اظهار عجز از شناخت خدا     ج)     تقابل هميشگي عقل و عشق     ب)گرايي عقل       كمال الف)
  ت زير، شاعر به مقايسة چه چيزهايي پرداخته و كدام يك را برتر دانسته است؟ در بي - 11

ــاي « ــد پ ــو نه ــك س ــق او ي ــر توفي ـــه از راي  وگ ـــد ن ـــار آي ـــدبير ك ـــه از ت » ن
  شاعر در بيت زير، بر چه موضوعي از آفرينش اشاره كرده است؟ - 12

ـــالم«  ـــع ع ـــاده وض ـــي نه ـــه ترتيب   ب

  

 »كــم نــي و بــيش باشد موي يك ني كه 
  مفهوم كلي بيت زير چيست؟ - 13

  بلنـد آن سـر، كــه او خواهـــد بلنــدش« 

  

ــدش  ــد نژن ــه او خواه ــد آن دل، ك  »نَژَن
  كند؟چرا شاعر، سخن خود را با نام خدا آغاز مي» هابخشِ زباننامِ چاشني به«با توجه به مصراع  - 14

  
  
  

  آنچه براي اثربخشي كلام به آن  بخش:الف) چاشني - 1
               شود.اضافه مي             

             شيرينيب:حلاوت: 
                       بدانديشي، گمراهي رايي:ج) تيره

       انديشيچارهد) تدبير: 
                  توفيق - 2
         نژند و خوار   - 3
      اِدبار و اقبال - 4
  چند شكل زيرا هيج حرف عربي كه به  ،»الف«گزينة  - 5

                  شود.نوشته شود، در آن ديده نمي       
  سنجحلاوت ب)احسان          الف) - 6
                           وحشي بافقي - 7

گيري كند. (شامل حال ما نشود.)) اگر توفيق او از ما كناره1 - 8
  اي زياد باشد و نه كم باشد.نه ذره )2 
شود.            بختي تبديل ميها، به خوشبدبختي) همة 3 
   شود كه خداوند او را خوار و زبون) آن شخصي زبون مي4 

  بخواهد.     
                                     لطف الهي همراه حال انسان شود. - 9

  »ج«گزينة  - 10
تدبير است.     توفيق الهي برتر از»/ تدبير«و » توفيق الهي« - 11
  نظمِ حاكم بر جهان آفرينش - 12
عزّت و ذلّت، به دست خداست.                                   - 13
  شود.زيرا نام خدا، سبب اثربخشي كلام مي - 14

  
  

   
 ،هايي از متن كتاب فارسيهمراه با نمونه  هاي ادبيآموزش آرايه نامه،: واژهاطلاعات تكميلي شامل: توجه   

هاي آزمونسؤالات  و به تفكيك درس 12،پژوهيي درسهاكارگاه دستوريِنكات  برخي توضيحات تكميلي
  .آمده است تا آخر كتاب 99اتدر صفحسخ تشريحيبا پاعينا1404ًو   1403خرداد نهايي

 ـكميليتپاسخ سـؤالات
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  اتـشرح ابي         
            

نع و لطــف در ومانــدفر   پــاي و دســت بــي ديد روبهي يكي  1  خــداي صُــ
  نيكويي و احسان، آفرينش صُنع:                متحيّر شدن: *فروماندن   شخصي          يكي: :قلمرو زباني
   .ديد و در لطف و آفرينش خداوند متحيّر شد پابي دست و  هيشخصي يك روبا معني: :قلمرو فكري

   حيرت در لطف و آفرينش خداوند مفهوم:
               

 خــورد؟مي كجا از پاي و دست بدين   بــرد؟مــي ســر به زندگاني چون كه 2
  دست و پامراعات نظير:              (سپري كردن، گذراندن)  به سربردن كنايه: :قلمرو ادبي
  ند؟كمي امرار معاشكند؟ با اين دست و پا و ناتواني از كجا كه چگونه زندگاني را سپري مي معني: :قلمرو فكري

  
 

 چنــگ بــه شغالي برآمد، كه شيري   رنــگشــوريده درويــش بود اين در 3
  دست  چنگ:             رسيد برآمد:        حال آشفته :*رنگشوريده          زاهد درويش:: قلمرو زباني

  خواران است.جانورِ پستانداري است از تيرة سگان كه جزو رستة گوشت :*شغال 
  »ش، ر« هايتكرار واجآرايي: واج      شغال و شير: : مراعات نظيرقلمرو ادبي
  دست رسيد.  در شغالي ،فكر بود كه شيرياين در  ،حالدرويش آشفته معني: :قلمرو فكري

  

 خــورد سير آن از روباه آنچه، بماند   خــورد شــير را بخــتنگــون شغال 4
                             (كوچك) خرُد  خورد :»آواهم«واژة                          بدبخت، بخت برگشته  بخت:نگون :قلمرو زباني
  تناسب  : شير و شغال و روباهرابطة معنايي                              سير و شير    جناس ناهمسان: :قلمرو ادبي
  خورد.  ، سيرآنروباه از ، چه باقي ماندآن و برگشته را خوردشير، شغال بخت معني: :قلمرو فكري

  رساني خداوند روزي شير، عاملمفهوم: 
 

ـــر روز 5 ـــاز دگ ـــاق ب ـــاد اتفّ  بــداد روزش قــوت رســانروزي كــه   اوفت
                  رزق روزانه، خوراك، غذا  :*قوت     روزي رساننده رسان:روزي :قلمرو زباني
  سورة آل عمران 37اشاره به آية  تلميح:                  كلمة روز  تكرار:    »ر، ز«هاي واجآرايي: واج :قلمرو ادبي
  روز ديگر، دوباره اتّفاقي افتاد كه خداوند غذاي روزانة روباه را به او عطا كرد.  معني: :قلمرو فكري

  خداوند رسان:مقصود از روزي                                    خداوند يتصفت رزاّقمفهوم: 
                

 كــرد آفريننــده بـــر تكيـــه و شد   كــرد بيننــده ديـــده، ار مرد يقين، 6
  اعتماد كرد  تكيه كرد:       بينا ،بصير بيننده:             باور قلبي : يقين:قلمرو زباني
  تناسب  بيننده ديده و: رابطة معنايي        »ن« تكرار واجآرايي: واجديده و بيننده             مراعات نظير: :قلمرو ادبي

رساني كرد، بر اين اساس رفت و به روزي واقع بينرساني خداوند، ديدة او را درويش به روزي باور قلبيِ  معني: :قلمرو فكري
  رساني خداوند.توكّل بر روزيمفهوم:                                               خداوند اعتماد كرد.

                      

 نـيـكـي      :درس يكم   
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 زور بــه پــيلان نخوردنـــد روزي كــه   مــور چــو منشين كنجي به پس كزين 7
                       فيل پيل:             رزق       روزي:   مورچه  مور: :قلمرو زباني
  »ر« تكرار واجآرايي: واج         مور و پيلتضاد:  مور، زور     جناس ناهمسان:       نشينم.من مانند مور مي :تشبيه :قلمرو ادبي

   ناتوان) (انسان مورمند)، قدرت(انسان  پيل نمادها:                  (كار نكردن) : به كنجي نشستنكنايه
  ند.خورمين يزور و قدرت، روز بانشينم زيرا فيلان هم اي مياز اين مثلِ مورچه در گوشه بعدكه  معني: :قلمرو فكري

 تأثير بودن قدرت در كسب روزيبي مفهوم:
  

  غيــب ز فرســتد روزي بخشــنده، كــه   يــبجِ بــه چنــدي بــردفــرو  زَنخَدان  8

              تناسب : زَنَخدان و جيب معنايي روابط    رزق، غذاي روزانه  روزي:     گريبان، يقه: *جَيب  چانه      :*: زَنَخدانقلمرو زباني
   .اوند، فرشتگان و ... در آن قرار دارندپنهان، نهان از چشم، عالمي كه خد :*غيب                 صفت خداوند بخشنده: 
  »ب« تكرار واجآرايي: واج            ...» اِنّ االلهَ هُو الرّزّاق«اشاره به آية تلميح:  يب و غيب      جِ جناس ناهمسان: :قلمرو ادبي

  است. » ردننشستن و كوشش نك« ،(به تفكّر فرو رفتن) و در اين جا مقصود زَنخَدان به جَيب فرو بردن كنايه:
  اي نشست و كوششي نكرد بلكه خداوند از غيب، رزق و روزي بفرستد. مدّتي در گوشه معني: :قلمرو فكري

  تنداشو انتظار روزي  كوشش نكردن مفهوم:
              

ــه 9 ــه ن ــه خــوردش تيمــار بيگان    پوست و ماند استخوان و رگ چنگش، چو   دوســت ن

  نوعي ساز كه سرِ آن خميده است و تارها دارد.: *چنگ        غم تيمار:               ناناآشغريبه، بيگانه:  :قلمرو زباني
  )    است. (فرد به چنگ تشبيه شده چو چنگ تشبيه:              دوست و پوست   جناس ناهمسان: :قلمرو ادبي

  »ن« تكرار واجآرايي: اجوبيگانه و دوست              تضاد:           رگ، استخوان، پوست  مراعات نظير:
  تناسب دارد.) ،(در اين معني با رگ و استخوان و پوستدست  - 2         ساز - 1ايهام تناسب در واژة چنگ: 

  آشنا و بيگانه غم او را نخوردند، مثل چنگ از او فقط رگ و استخوان و پوست باقي ماند.  : معني:قلمرو فكري
  و ناتوان شدن ضعيف /خواري نكردنِ ديگرانغممفهوم: 

  
  

10 
  

ــوار ز  هــوش و ضــعيفي از نماند صبرش چو ــرابش دي ــد مح ــه آم ــوش ب   :گ
                

               عبادتگاه محراب:                     ناتواني، سستي  ضعيفي: :قلمرو زباني
  »ش« تكرار واجآرايي: واج              گوش، هوش: جناس ناهمسان: قلمرو ادبي

   باقي نماند، صدايي از ديوار عبادتگاه به گوشش رسيد ... براي او صبر و هوش ،وقتي به دليل ناتواني معني: :فكري قلمرو
  

11 
  

ــرو ــير ب ــده ش ــاش، درنّ ــل اي ب ــداز  دغََ ــود ميََن ــو را خ ــاه چ ل روب ــَ  ش
 

                    تضاد : روباه و شير معنايي روابط      افتاده از كار يدست و پا :*شلَ    گر       ناراست، حيله :*دَغلَ: قلمرو زباني
  »ا« تكرار واجآرايي: واج           شير و روباه مراعات نظير:  (چو روباه شلَ)    ،(تو مثل شير درّنده باش) تشبيه: :قلمرو ادبي
  و حركت نينداز.  شَل، خود را از كار گر، برو مثل شير وحشي باش و مثل روباهِ اي حيله معني: :قلمرو فكري
 »انسان كوشا و متّكي به خود           نماد »:شير     »انسان ضعيف، ناتوان و تنبل  نماد»: روباه  

  نفي تنبلي /به خود متكّي بودن در كار و زندگيمفهوم: 
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 ســير؟ وامانــده، بــه روبه چو باشي چه  شــير چــو ماند تو كز كن سعي چنان
  

  شير و روباهتضاد:               »چ«تكرار واج آرايي: واج             شير و سير  همسان:: جناس ناقلمرو ادبي
       )وجه شبه :به وامانده سير شدن(چو روبه  تو /چو شيرتو  تشبيه:

  ي؟شاسير ب ماندة ديگرانچنان تلاش كن كه مانند شير از تو چيزي باقي بماند. چرا مثل روباه به پس : معني:قلمرو فكري
      رساني به ديگرانمندي و سوددعوت به قدرتمفهوم: 

  

13 
  

ــور ــا بخ ــواني ت ــه ت ــازوي ب ــويش ب ــه  خ عيتَ ك ــَ ــود س ــرازوي در ب ــويش ت  خ
             خيش (گاوآهن) خويش: »آواهم«واژة  :قلمرو زباني
  ش به خود برگشتن)(نتيجة كار و تلاكنايه: سعي در ترازوي خويش بودن   (قدرت)   بازو : مجاز:قلمرو ادبي

  » أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرىَ وَ ، لَّيسَْ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى أَنّ  وَ «سورة نجم  40و  39اشاره به آية تلميح: 
  رسد.زيرا نتيجة كوشش تو به خودت ميامرار معاش كن؛ هاي خود تواني با قدرت و تواناييتا مي: معني: قلمرو فكري

  نفي تنبلي /متكّي بودنبه خود  مفهوم:
  

14 
  

 بگيــر دســتم كــه بــيفكن را خــود نــه  پيــر درويــش جــوان، دســت اي بگيــر
 

  جوان و پير تضاد:              (سستي و تنبلي پيشه كردن) خود را افكندن(كمك كردن)،  دست گرفتن كنايه: :قلمرو ادبي
  ديگران نباش.كمك  و منتظري پيشة خود نكن تنبل فقير سالخورده كمك كن.جوان به  ايمعني:  :قلمرو فكري

  دوري از سستي و تنبلي /رساني به ضعيفانكمكمفهوم: 
  

 اســت آســايش در وجودش از خلق كه   اســت بخشــايش بنــده آن بــر را خــدا 15
  »ن منِ لسِانِه وَ يدَِهالمُسلمُ مَن سَلمَ المُسلموِ«اشاره به حديث تلميح:                   »ش«تكرار  :آراييواج :قلمرو ادبي
  آزارينكوهش مردممفهوم:      اي است كه مردم از رفتار او در آسايش باشند. آن بنده برعفو خداوند  معني: :قلمرو فكري

  

 پوســت و مغــزبــي همتّاننــددون كــه   اوســت در مغزي كه سر آن ورزد كرَمَ 16
  انديشهداراي طبع پسَت و كوتاههمّت، كوتاه :*همّتدون         بخشش كردن، لطف كردن     : كرم ورزيدن:قلمرو زباني

                  تناسب  پوستو  سر             تضمّن  مغز سر و               تضاد پوست  و : مغزمعنايي روابط
             پوست و مغز تضاد:        سر، در جناس ناهمسان:(ظاهر)          پوست(عقل، فكر)،  مغز(وجود)،  سر مجاز: :قلمرو ادبي
   و فقط ظاهري انساني دارند.اهل انديشه نيستند . زيرا افراد پَست، نمايدو بخشش مي لطف كه عقل دارد انساني معني: :قلمرو فكري

  عقلي پستي نشانة بي است و، نشانة خردمندي بخشش مفهوم:
  

 خــداي خلــقِ هبــ رســاند نيكــي كه   ســراي دو هــر بــه بينــد نيك كسي 17
                  خوبي نيكي:دنيا و آخرت          سرايهر دو   خانه سرا:   خوبي، نيكي نيك: :قلمرو زباني
  )دنيااستعاره: سرا (                        »اِن اَحسَنتُم اَحسَنتُم لِاَنفسُِكُم« سورة اسِراء 7اشاره به آية : تلميح: قلمرو ادبي
  د. برساني نيكبيند كه به بندگان خدا كسي در دنيا و آخرت خير و خوبي مي ي:: معنقلمرو فكري

  رستگاري است.سبب  ،كردن نيكي مفهوم:
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  پژوهيدرسپاسخ كارگاه

  
  

  .بنويسيد را شده مشخّص هايواژه معناي -1
 صائب طلــب دوســتان از تجربــه رسم به قرضي   حاجــت اســت روز دغل دوستانِ معيار 

 ِــورت ــي ص ــورتِب ــي ص ــدّب ــب ح ــة ز   غي ــت دل آين ــر تاف ــي ب ــب ز موس  مولوي جي

اوحدي دار فخــر، عــار آن داري، از ننگ و نام گر  رســد همّتيدون وسيلت از كه فخري  
 قرار بگيرند؛ سخن زنجيرة يا جمله در توانند خود را بشناسانند و لازم استبه تنهايي نمي هاواژه برخي - 2

 زير: هايشيوه از استفاده ت، مگر باتوان دانسمعناي واژة ماه را نمي  مثلاً

  جمله:    در واژه قرارگرفتن الف)
                  بود. ماه، طولاني                     بود. ماه، تابناك 

  تناسب)  و تضمّن تضاد، معنايي (ترادف، هايرابطه به توجّه ب)
 به كمك دو روش بالا، چند جملة مناسب بنويسيد.» سير«و » دست«هاي هريك از واژه معاني دريافت براي اكنون  

 بنويسيد. را هاآن مفهوم و بيابيد كنايه دو درس، متن از -3

  كنيد. مشخّص دوازدهم بيت دومِ  مصراع در را تشبيه اركان -4
 بنويسيد. روان نثر به را سيزدهم بيت مفهوم و معني - 5

  بنويسيد. زير بيت از را خود دريافت و درك - 6
ـــد   كـــرد بيننـــده ديـــده، را مـــرد ،يقـــين« ـــه و ش ـــر تكي ـــده ب ـــرد آفرينن  »ك

  بيابيد. درس متن از مناسب زير، بيتي هايسروده از هريك مفهوم براي - 7
 ــــدم ســــحر ــــواني درخــــت دي   جـــانيخســـته بـــام بـــه ســـر كشـــيده   ارغ

ـــه ـــوش ب ـــوان گ ـــته ارغ ـــتم: آهس ـــارت   گف ـــوش به ـــه خ ـــر ك ـــي فك  مشيري فريدون     ديگران
  

 ــ ــوردهرك ــويش خ ــل خ ــان از عم   ه ن
 

ــــــت حــــــاتم طــــــايي نبــــــرد   سعدي     منّ
  دهيد. توضيح» بركت ازخدا حركت، تو از« مَثَل و درس متن معنايي ارتباط دربارة -8

  
  

  

   پستي و فرومايگي، طبع پست داشتن :يدون همّت       گريبان، يقه يب:جِ          ناراستگر، حيله دَغَل: -1
  ادن واژه در جمله                                                ب) با توجّه به رابطة معناييالف) قرار د - 2

  

 

  )بدن عضوزد. (را از شادي به هم مي هادست - 1
  )نوعو از يك جنس است. ( دست همه از يك - 2
  )  شمارش واحدشلوار خريد. ( دستعلي دو  - 3

    

  )تضمنّاست. ( بدنمهمّ يكي از اعضاي  دست - 1
  )  تناسبكودك انداخت. ( گردندر  دستمادر  - 2
  . (ترادف)ظرف پلوخوري خريدم سرويسليوان و يك  دستدو  - 3 

  
   

 پـژوهيدرسكـارگـاه
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  »به او كمك كردن« كنايه از دست كسي را گرفتن  سپري كردن،  كنايه از» به سر بردن« -3
  به وامانده سير باشي.  :شبه وجه              روباه   :بهمشبّه          چو: تشبيه ادات[تو]      :مشبّه -4
  رسد.  كن زيرا نتيجة كوشش تو به خودت مي امرار معاشهاي خود تواني با قدرت و تواناييتا مي - 5
  .كند تكيه و اعتمادباور قلبي، سبب شد كه آن درويش بصير و بينا شود و براي روزي به خدا  - 6
7-  (دعوت به نيكي و به فكر ديگران بودن) كه نيكــي رســاند بــه خلــق خــداي   كسي نيك بيند بــه هــر دو ســراي 
        (به خود متكّي بودن در كار و زندگي)  بخور تــا تــواني بــه بــازوي خــويش   

  

 كه سَعيَت بــود در تــرازوي خــويش
ق است و روزي دهنده، البته لازمة كسب روزي اين است كه انسان از خود تلاش و خداوند رزّا« در هر دو تأكيد شده است كه -8

  حركتي نشان دهد تا خداوند هم به كار او خير و بركت عطا نمايد.
  

  
  

اين مور را ببينيد «موري را ديدند كه به زورمندي كمر بسته و ملخي را ده برابر خود برداشته. به تعجّب گفتند:  -1
   »كشد؟ين گراني چون ميبه ا [بار] كه

اي را ديدند كه براي زورآوري مصمّم شده بود و ملخي ده برابر خود را برداشته بود. با تعجّب مورچهمعني:  :قلمرو فكري
  كند؟گفتند: اين مورچه را ببينيد كه چگونه بار به اين سنگيني را حمل مي

  

  »تن. ه نيروي همّت و بازوي حميّت كشند، نه به قوّتِبار را ب ،مردان«مور چون اين بشنيد، بخنديد و گفت:  - 2
  نيرو قوّت:     غيرت، جوانمردي، مردانگي: *حميتّ  اراده، عزم : همتّ: قلمرو زباني
  كنند نه با نيروي بدن. مورچه وقتي اين سخن را شنيد، خنديد و گفت: مردان، بار را با عزم و ارادة خود حمل مي :قلمرو فكري

  

  جامي ،بهارستان                                                              زم و غيرت بر نيروي جسمانيع رتريبپيام حكايت: 
  
  

   

 واژة سير

  الف) قراردادن واژه در جمله

 

 

هاي معناييب) با توجّه به رابطه

   ) نوعي گياه(   . كارندرا هنگام پاييز مي سير -1  
 )          واحد  وزندانند.  (گرم مي 75را معادل  سير -2  
شخص برخوردار از (را غم گرسنه نيست.    سير -3  

)غذا  

 تضاد   سير و گرسنه -1
 ترادف  سير و بيزار  -2
 تناسب سير و پياز  -3
 تضمنّ  گياهسير و  -4
 

 .اندفرداي روشن ها نيز ابزارهايي براي ساختنها و انديشهكارگيري ابزار و مهارت نيست؛ واژهموفقيت تنها در به

 همّت: حكمتگنج
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 ستايش  
  بخشش، نيكويي           : احسان
  ؛ متضادّ اقبالسيه روزيبختي، : بد*1ادِبار
  سعادتبختي، : خوش*اقبال
  عقل و انديشه :تدبير
است كه خداوند، اسباب را موافق خواهش  آن :*توفيق

  بنده، مهياّ كند تا خواهش او به نتيجه برسد؛ 
  سازگار گردانيدن        

  گمراهيانديشي، : بد*راييتيره
آنچه براي اثربخشي بيشتر كلام به  :*بخشچاشني

  شود.آن اضافه مي
  شيريني :*حلاوت
  عقل :خرِدَ
  انديشه :رأي
  همراه :قَرين
  وار و زبونخ :*نژََند

 درس يكم  
   پوشي از گناه كسيعفو، چشم: بخشايش

   اعتماد كردن :تكيه كردن
   غمخواري كردن :تيمارخوردن

   گريبان، يقه :*يبجِ
   دست :چنگ
  نوعي ساز كه سرِ آن خميده است و تارها دارد. :*چنگ
   غيرت، جوانمردي، مردانگي :*حميتّ
   هاها، قدمجمع خطُوه، گام :*خُطوُات
   زاهد :درويش

                                                            

ها بيانگر اين در كنار برخي از واژه )*( علامت ستاره -1
نامة كتاب درسي معني نكته است كه اين لغات در واژه

 ها اهمّيت بيشتري دارند.و در آزموناند شده

  : حيله گر، ناراست*دغَلَ
  انديشهداراي طبع پست و كوتاه كوتاه همّت، :*همّتدون
   كوه، صحراسبز دامنة  :*راغ

   رزق، غذاي روزانه، توشه، بهره :روزي
   باغ، گلزار :*روضه

  چانه :*زَنخَدان
  خانه، محلّ اقامت: سرا

  زو جانورِ پستانداري است از تيرة سگان كه ج :*شغال
  رستة گوشتخواران است.             

   دست و پاي از كارافتاده :*شلَ
  حالآشفته :*شوريده رنگ

  نيكويي و احسان، آفرينش :صُنع
          ، پشيمانزده، كسي كه غرامت كشدتاوان :*غرامت زده

  عالمي كه خداوند،  ،پنهان، نهان از چشم :*غيب
  دارند. فرشتگان و ... در آن قرار            

   آسايش، آسودگي :*فرَاغ 
   متحيرّ شدن :*فروماندن
   به رنگ فيروزه، فيروزه رنگ :*فامفيروزه
   رزق روزانه، خوراك، غذا :*قوت

   بخشش كردن، لطف كردن :كرم ورزيدن
  سنگين :گران

  عبادتگاه :محراب
  در كنار هم، به همنزديك  :*متقارب
  هاي علفه و زار، زميني كه داراي سبزسبزه :*مرغزار

  خودرو است.               
   مورچه :مور

   خوبي، احسان :نيكي
  اراده، عزم :همتّ

 مسـودرس  
  : آرزو، اميد  آرمان
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   :1پيوست 
  

   تشبيه: -1
  ادّعاي همانندي و اشتراك چيزي است با چيز ديگر در يك يا چند صفت.  

  ادات تشبيه  - 4 وجه شبه          - 3به           مشبّهٌ  - 2       مشبّه      - 1 اركان تشبيه:
  شود.اسمي كه چيزي  به آن مانند ميبه: مشبّهٌ  - 2      شود. كه مانند مي اسمي مشبّه: - 1
  دهند.هايي كه شباهت را به وسيلة آنها نشان ميواژه ادات تشبيه: - 4      صفت مشترك بين دو اسم  وجه شبه: - 3

  و ... .  چون، چو، مانندِ، مثالِ، به سان، به رنگ، به كردار، همچون اين ادات، اغلب عبارتند از:
  امّا وجود بقية اركان ضروري نيست.  به) الزامي استوجود طرفين تشبيه (مشبّه و مشبهٌّبراي ساختن يك تشبيه،  - 1 :توجّه

  گويند.مي اضافة تشبيهياليه به كار رود، به تشبيهي كه به صورت مضاف و مضافٌ  - 2
  نمونه هاي تشبيه: 

  بهمشبهّ  مشبّه  بيت
ــــه زور  مــور چــو نشــينم يكنجــ بــه پــس كــزين)1 ــــيلان ب ـــــد پ ــــه روزي نخوردن   مور  (من) ك
ــير؟  شــير چــو مانــد تــو كــز كــن ســعي چنان)2 ــده، س ــه وامان ــه ب ــو روب ــي چ ــه باش   شير / روباه  (تو) چ
ــــد )3 ــــد جَه ــــه ص ــــز را ب ــــد عزي   ماه  فرزند بنشــــاند چــــو مــــاه در يكــــي مهَــــد  فرزن
ـــــقم) 4 ـــــتلاي عش ـــــه مبُ ـــــاب ك   بلا  عشق  عشـــــــــقمآزاد كـــــــــن از بـــــــــلاي    دري
ــــان) 5 ــــاد خورشيدش ــــه فري ــــا ك ـــــــان   از آنه ـــــــوي سحرزادش ـــــــد از گل   خورشيد  فرياد دمي

  

  استعاره و تشخيص: - 2
هر واژه، يك معناي اصلي و گاهي يك يا چند معناي غير اصلي دارد؛ به معناي اصلي  (مُصَرّحه): 1الف) استعارة نوع 

اي در معناي غير حقيقي به كار رود گويند. هرگاه كلمهعناي مجازي ميواژه، معناي حقيقي و به معناي غير اصلي آن، م
  ايجاد شده است.(مصرحّه)  1و به دليل شباهت، جايگزين كلمة ديگري شود، آراية استعارة نوع 

  باقي بماندَ.» بهمشبهٌّ«به ديگر سخن، اين نوع استعاره، تشبيهي است كه از طرفين آن فقط 
  ) حذف شده شهيدان(» مشبّه«شود زيرا مي» شهيدان«استعاره از » لاله ها« ،»لاله هايي كه در باغ ماست ببين«مثلاً در مصراع  

توان بين معناي غيرحقيقي و معناي اصلي واژه، رابطة ها ميدر اين نوع استعاره: هاراه تشخيص اين نوع استعاره
است زيرا در معني اصلي  »شهيد«استعاره از »گل لاله« كلمة» مبيا با گل لاله بيعت كني«در مصراع شباهت ايجاد كرد. مثلاً 

  تصوّر شده است.گل لاله ، شبيهِ شهيدخود به كار نرفته و در ذهنِ گوينده، 
  

حذف » بهمشبهٌّ«ظاهر شود و خود » بهمشبهٌّ«تشبيهي است كه مشبّهِ آن همراه ويژگي  (مَكنيّه): 2ب) استعارة نوع 
  ». چمن خنديد.«و يا به آن نسبت داده مي شود مثل » خندة چمن«گردد مثل اضافه مي» مشبّه«ه شود. اين ويژگي يا ب

  »تنوره كشيدن«است حذف شود، » بهمشبّهٌ«كه  آتشاگر  ».در دل ها تنوره مي كشيد مثل آتش شور جنگ«مثلاً درعبارت 
  ك استعارة مكنيّه ايجاد شده است.ي ،اين جملهشود پس در نسبت داده مي »شور جنگ«كه ويژگي آن است به  

آموزش آرايه هاي ادبي همراه با نمونه هايي 
 از كتاب فارسي يازدهم
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  (مكنيّه): 2راه شناخت استعارة نوع 
استعارة  »عنان عقل«هاي اسب است پس از ويژگي »عنان«افسار) ندارد و  =(عنان عقل،  :گوييممي»عنِان عقل«مثلاً در تركيب 

  استعاره است. » شمعخندة «است نه شمع، پس  انسانهاي از ويژگي خنده ،»خندة شمع«است. و يا در  2نوع 

آراية ها و ديگر موجودات، جان طبيعت، پرندگان، گلنسبت دادن ويژگي و حالات انساني به عناصر بي ج) تشخيص:
  شود. آن انسان باشد، تشخيص نيز ناميده مي» بهمشبّهٌ«اي كه نمايد. به ديگر سخن، استعارهتشخيص ايجاد مي

هاي انسان كه از ويژگي» نفس كشيدن« »ايش زير سقفي از دود و غبار نفس مي كشيد.گنجه با واپسين رمق ه«در بيت  مثلاً
  ايجاد شده است. تشخيص يا استعارهتوانيم بگوييم آراية مذكور مي عبارتنسبت داده شده است. پس در  شهر گنجهاست، به 

  

شود و در معناي اصلي خود به كار رود، و يا بدون آن، مورد خطاب واقع » ندا«: هر چيز غير از انسان كه با حرف نكته
  تشخيص است زيرا مورد خطاب واقع شده است.  »صبا«، »صبا بر آن سرِ زلف ار دل مرا بيني«در جملة  مثلاً  تشخيص است.

  

شود، در معني اصلي خود به كار نرفته باشد و منظور، چيز مورد خطاب واقع مي» اي«اي كه با حرف : اگر واژهتذكّر مهم
  ايجاد شده است و تشخيصي در كار نيست. » 1«، در آن مورد فقط استعارة نوع ري باشدديگ
است، و ناميدن  »جنوب لبنان«فقط استعاره از  ،»سرخ گل« ، واژة»اي سرخ گل كه فداكاري پيشه كرده اي«در مصراع  مثلاً

  است. مورد خطاب واقع شده »اي«آراية تشخيص براي آن درست نيست؛ هرچند كه با حرف 
  

  (مكنيّه): 2شباهت تشخيص و استعارة نوع 
اگر ويژگي مورد نظر مربوط به انسان باشد، بين اين نوع استعاره و تشخيص فرقي نيست و هر دو آرايه ايجاد شده است. 

  ايجاد شده است. 2ولي اگر ويژگي مربوط به غير انسان باشد، فقط استعارة نوع 
  .، استعارة مكنيه هست ولي برعكس آن صادق نيست»هر تشخيصي«بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه 

  .هاي غير علوم انساني و معارف ضروري نيستدانستن نام انواع استعاره (مصرّحه/ مكنيّه) براي رشته - 1: توجّه
  شود.گفته مي اضافة استعاريبه كار رود،  »اليهمضاف و مضافٌ«كه به صورت  اياستعارة مكنيّه -2          

  

  :راه تشخيص اضافة استعاري از تشبيهي
  شود.ظاهر مي اليه)(مضاف و مضافٌبيشترِ مواقع، تشبيه و يا استعاره به صورت يك تركيب اضافي 

شوند و به دنبال يك راه حلّ ساده آموزان عزيز، گاهي در تشخيص نوع آن (اضافة استعاري يا اضافة تشبيهي) دچار مشكل ميدانش
نين مواقعي بايد دقتّ كرد كه اگر كلمة اولّ (واژة مضاف)، نامِ اندام يا يك جزء يا ويژگي از كلّ ساختمان موجود ديگري گردند؛ در چمي

استعاره) است ولي اگر كلمة اولّ، خود، كُل بود و نتوان آن را  =( اضافة استعارياليه نسبت داده شده بود، نوع تركيب، بود كه به مضافٌ 
  است. اضافة تشبيهي (= تشبيه)ري قرارداد نوع تركيب، زيرمجموعة چيز ديگ

  » پرندة خيال«است ولي  انسان جزيي از اجزاي ،»دست«توان گفت اضافة استعاري است زيرا مي» دستِ خيال« :مثال
  ي دانست. توان آن را جزيي از ساختمان موجود ديگراضافة تشبيهي است. زيرا پرنده، خود، كل و يك مجموعة كاملي است كه نمي

  هاي زير را با هم مقايسه كنيد و به اضافة تشبيهي يا استعاري بودن آن پي ببريد.براي مسلّط شدن بر موضوع، تركيب
  »صبح اجل«و » دست اجل«    »حملة خشم«و » آتش خشم«    »مرغ دل«و » عِنان دل«
  »چشم عقل«و » مرغ عقل«                  »          قالي شب«و » سقف شب»                  «آواز عشق«و » طبل عشق«
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  :هاي استعاره و تشخيصنمونه
  توضيحات  بيت     

ــراي)1 ــر دو س ــه ه ــد ب ــك بين ــي ني ــداي   كس ــق خ ــاند بــه خل ــه نيكــي رس   جهاناستعاره از  :سرا ك
اـنگير)2 ــــ ـــــت عشـــــق آن جه   جمال و چهره ليلي :مه شـــد چـــون مـــه ليلـــي آســـمان گيـــر  چـــــون راي
  لذت هاي دنيوياستعاره از  :شربت استسقابيابان بود و تابستان و آب سرد و  ...  شــربتي خــوردم مگيــر از مــن به حرص ار)3
ــــرد آهنگــــرم)4 ــــان م ــــي زي ـــرم   يكــــي ب ـــر س ـــي ب ـــد هم ـــش آي ـــاه آت   ستم وظلم استعاره از  :آتش ز ش
ــــــت)5 ــــــار او بخ ــــــته دل ز ك ــــار او ســــخت  برداش ــــه ك ــــدر ب ــــد پ   صتشخي: مصراع اول درمان
ــه بيعـــت كنـــيم)6   استعاره از شهدا: گل لاله كـــه آلالـــه هـــا را حمايـــت كنـــيم   بيـــا بـــا گـــل لالـ
ـــه در وي چـــون چراغـــي)7 ـــانْ   درفشـــان لال ـــر ج ـــك از دود او ب ـــيولي  لاله سياهي وسطدود (حسرت)/ داغ ( ش داغ

  

  :مجاز - 3
اي در معنيِ حقيقي به كار نرفته است و علّت كه كلمههاي موجود در كلام، مشاهده شود ها و نشانهاگر با توجّه به قرينه
  گويند.مي» مجاز«باشد، اصطلاحاً آن را » شباهت«اين امر، چيزي غير از

  اي در معني حقيقي خود به كار نرفته است.دهد واژهآيد و نشان ميهايي كه در كلام ميها و عبارتعبارت است از كلمهقرينه(نشانه): 
  :رهفرق مجاز و استعا

شود كه باعث مي» شباهت«رابطة (مصرحّه)،  1است با اين تفاوت كه در استعارة نوع » مجاز«نيز نوعي » 1استعارة نوع «
  شود. اي ديگر مياي به دلايلي غير از شباهت، جايگزين واژه، واژه»مجاز«كلمه در معني اصلي خود به كار نرود اماّ در 

  :هاي مجازنمونه
  واژة مجاز  بيت

ــت )1 ــزي در اوس ــه مغ ــر ك ــرم ورزد آن س   وجود  سر كــه دون همتاننــد بـــي مغــز و پوســـت  ك
ـــوش   آمــــد ســــوي كعبــــه ســــينه پرجــــوش) 2 ـــه در گ ـــاد حلق ـــه نه ـــون كعب   وجود   سينه چ
ــا بخــور) 3 ــواني ت ــه ت ــازوي ب عيَت كــه   خــويش ب   قدرت بازو  خــويش تــرازوي در بــود ســَ
ــــة جهــــان اوســــتحاجــــت) 4 ــــراب    گــــه جمل ــــتمح ــــمان اوس ــــين و آس   مردم  جهان زم
ـــاه) 5 ـــاه ش ـــد ز درگ ـــرون ش ـــاوه ب ـــو ك ـــــاه   چ ـــــر او انجمـــــن گشـــــت بازارگ   اهل بازار  بازارگاه ب
ـــدان) 6 ـــا موب ـــت ب ـــين گف ـــس، چن ـــــردان   از آن پ ـــــامور بخ ـــــر ن ـــــاي پرهن   دانايان موبدان  ك
ـــد   همــــي برخروشــــيد و فريــــاد خوانــــد)7 ـــوي داد خوان ـــر س ـــان را سراس   مردم  جهان جه
ــــت) 8 ــــد گرف ــــن بباي ــــا م ــــماريت ب   مردم  جهان بـــدان تـــا جهـــان مانـــد انـــدر شـــگفت   ش
ــــــاگزير) 9 ــــــدان محضــــــرِ اژدهــــــا ن ـــــر   ب ـــــا و پي ـــــتند برُن ـــــواهي نوش   همة افراد  برُنا و پير گ

  

   :جناس - 4
  عني مختلف باشند.آن است كه گوينده در سخن، كلماتي هم جنس بياورد كه در تلفّظ، يكسان يا شبيه به هم و در م

تفاوت معنايي  در جناس همسان، بايد دو كلمه در لفظ و نوشتار يكي و در معني مختلف باشند. جناس همسان (تام): -الف
  شود. نشيني با ديگر كلمات فهميده ميمعمولاً در جمله با توجّه به هم

 »و دل در چنگ نيست است چنگ بر گوش كاين زمانم   دهيبا زمـاني ديـــــگر انـــداز اي كه پندم مي«
آراية جناس ها، بنابراين با توجّه به تفاوت معنايي واژه». دست«چنگ دوم به معني و است » نوعي ساز«به معني  ،اوّل »چنگ«

  ايجاد شده است. تام
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  درس يكم 
  هاهاي دريافت معاني واژهشيوه

  ها تنها در جمله يا زنجيرة سخن قابل درك است.معاني برخي واژهجمله: الف) قرارگرفتن واژه در 
  ، تابناك بودماه ، طولاني بود                        *ماه *

  

  (دست)نيست  چنگ در دل و است چنگ بر گوش اين زمانم*    )نوعي ساز(رگ و استخوان ماند و پوســت  چنگش * چو
ــت*  ــي رف ــيد و هم ــراندر كش ــت س ــتقيم)(  راس   )ارجمنــد( آن ســر كــه او خواهــد بلنــدش بلند*     مس

                    

  روابط واژگاني عبارتند از:      ترادف،    تضاد،     تضمّن،    تناسب :رابطه هاي معناييب)  
  

  »گردَغل و حيله«، »سير و بيزار« ؛ ماننداست ترادفهرگاه دو يا چند واژه، هم معنا و مترادف باشند، رابطة بين آنها  الف) ترادف:
  

  »روشن و خاموش«، »سير و گرسنه«مانند است؛  تضادهرگاه  معناي دو واژه، دقيقاً عكس يكديگر باشند، رابطة بين آنها  ب) تضاد:
  

.. با هم تناسب شود كه دو يا چند واژه از نظر جنس، نوع، مكان، زمان، همراهي و .اي گفته ميبه رابطه :(مراعات نظير)ج) تناسب 
  »روباه و شغال«، »سير و پياز« مانندداشته باشند. 

» گياه«نوعي » سير«است؛ مثلاً، » تضمّن«هرگاه معناي يك واژه، معناي واژة ديگري را نيز شامل شود، رابطة بين آنها  د) تضمّن:
  رابطة تضمّن وجود دارد. يا نرگس و گل/ اسب و حيوان» گياه«و » سير«است پس ميان 

» مورچه«كه » مورچه و حشره«گيرد مثل در تضمّن يك واژه از لحاظ بار معنايي در زير مجموعة واژة ديگري قرار مي :توجّه
  كه كتاب از لوازم مدرسه است.» كتاب و مدرسه«شود و يا قلمداد مي» حشره«نوعي از انواع 

  با توجّه به روابط واژگاني» سير«دريافت معاني واژة 
  

  

  واژه هاي هم رابطه  نوع رابطه جمله  رديف
  كارند.سير، مي  تناسب  كارند.سير را هنگام پاييز مي  1
  سير و گرسنه  تضاد  چنان كه سوار را غم پياده.سير را غم گرسنه نيست، هم  2
  گرم 75سير و   ترادف  دانند.گرم مي 75سير را مساوي   3
  سير و رنگ  تضمّن  سبز سير، رنگ زيبايي است.  4

  

                     ومسدرس 
  است. گروه اسميهاي نهاد، مفعول، مسند و ... قرار بگيرد، يك هر واحد زباني كه در جمله، در جايگاه نقش :گروه اسمي *

  نيز بگيرد.        »وابسته«تواند يك يا چند شود كه ميدرست مي ،»هسته«گروه اسمي از يك اسم به عنوان ساختمان گروه اسمي: 
  ها اختياري است.ابستهوجود و

 ي  نكات دستوريتوضيحات تكميلي برخ
 هاي درس پژوهي   فارسي يازدهمكارگاه
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كسرة اضافه يا حــرف يا جانشين اسمي است كه پس از آن  هستة گروه اسمي معمولاً اولّين اسم روش تشخيص هستة گروه اسمي:
  »برخي از كودكان«و » همين چند گل زيبا«هاي اسمي در گروه »برخي«و » گل«مانند: آيد. اضافه مي
  در گــروه اســمي  ،»خانــه«بــه شــمار مــي رود مثــل  »هســته«اضافه نداشته باشــد، آخــرين واژه، نماي ها نقشكدام از واژهاگر هيچ

  است. »هسته«و اگر گروه اسمي فقط يك واژه باشد، خودش  ؛»اين دو خانه«
  

  جا همه مردم،  : همةمثال   رود.چه با كسره و چه بدون كسره اگر همراه اسم بيايد، صفت مبهم به شمار مي »همه«: واژة 1تذكرّ 
  

اگر گروه اسمي از يك اسم و يك ضمير شخصي پيوسته تشكيل شده باشد، ضمير شخصي، جداگانه، يك واژه اســت و جــزءِ  :2تذكرّ 
  اليه دارد. نقش مضافٌ »م«ضمير هستة گروه مفعولي است و  »كتاب«، »من كتابم را برداشتم«هسته نيست. مثلاً در جملة 

  هاي پسينهاي پيشين               ب) وابستهالف) وابسته اند:هاي اسم دو گونهوابسته
    آيند.هايي هستند كه در گروه اسمي معمولاً پيش از هسته ميواژه :هاي پيشينوابسته* 

 ها عبارتند از:اين وابسته

 »چنانچنين، آناين، آن، چنين، چنان، همين، همان، اين«: هاي اشاره عبارتند ازصفت صفت اشاره: - 1

  شوند.) شمرده ميصفت اشاره( وابستهاين كلمات اگر در گروه اسمي همراه با يك اسم يا جانشينان اسم بيايند، 
  آيند.به شمار مي» ضمير اشاره«اند كه در اين صورت اماّ اگر به تنهايي به كار روند، خود در جايگاه هستة گروه اسمي نشسته

  (ضمير اشاره)، براي من كافي است. همين    اشاره) (صفتقلم براي من كافي است.  همين: مثال
  آيند.  اند و يك واژه به شمار ميضمير مبهم» چهآن«و » كهآن« :توجهّ

    

 .                  »صفت پرسشي اند«وقتي پيش از اسم بيايند و پرسشي را برسانند،  ،...»كدام، چند، چندمين، چه و «هاي واژه صفت پرسشي: - 2

  فرزند خانواده هستي؟ چندمين     اي؟ روز، كار كرده چند     گويي؟ كتاب را مي كدام   خواني؟   اي ميمهروزنا چه
   

  اي!  خانه چههستند.  »صفت تعجبّي«، اگر همراه با اسمي بيايند و تعجّب را برسانند، »عجب«، »چه«هاي واژه صفت تعجبّي: - 3

بــا اســم، صــفت در صــورت همراهــي ، فلان، چند، چندين، چندم، ديگر، برخي و ... هر، هيچ، همه :هــايواژه صفت مبهم: - 4
        هستند.مبهم 

  

  ها نامحدود است يك، دو، هزار، ميليون، ...ها همان عددهاي اصلي هستند كه تعداد آناين صفت صفت شمارشي اصلي: - 5
 

  شوند: يكمين، دومين.... درست مي اصلي اعداد، به »مينــُ «) با افزودن 1اعداد ترتيبي نوع ( :1صفت شمارشي ترتيبي نوع  - 6
 

  چند كلمه برخلاف اين فرمول (عدد اصلي + ــُ مين)، صفت شمارشي ترتيبي هستند:  :توجّه
        انوار خورشيد                    بازپسينلحظات زندگي            واپسين          اوّلين، نخستين، آخِرين، واپسين، بازپسين

                                                 

  ترين، برترين و... .ترين، ارزاناند: بهترين، بزرگرا به دنبال دارند، از اين مقوله» ترين«هايي كه همة صفت صفت عالي:  - 7
  

 گيرد.نار اسم قرار مينمايي در كفاصله بدون هيچ نشانه يا نقشعنوان يا لقبي است كه غالباً، بي شاخص: - 8
     

  علي اكبر دهخدا استادمحمود شبستري،  شيخفتوحي،  آقا حاجحسيني،  برادررضا،  اماماحمدي،  سرهنگحسن،   كدخدا
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                       1404خرداد                                      2فارسي و نگارش                                            2آزمون شماره   
  نظام آموزش و پرورش مركز ارزشيابي و تضمين كيفيت                                                  نمره) 10فارسي ( الف)

  نمره) 5/0(                  .                                       مشخص شده را بنويسيددرست واژه هاي  معني  1
 دغــل) بــرو شــير درّنــده بــاش اي الــف

  

دارد  دينــهآعشق اما كي خبر از شنبه و  ب)  
  نمره) 5/0(                                                               معني درست واژه را از داخل كمانك انتخاب كنيد.  2

  هديه) - (قسمت برخورد فرهنگ شرق با غرب است. تحفة بحران هاي عصبيالف) 
  ترسان) -. (نااميدباز گردد خايب از ما منقطع گردد و نوميد وتا نظر او ب) 

  نمره) 5/0(املاي صحيح را از داخل كمانك انتخاب كنيد.                                                                   3
                                  سفير) -(صفير .   گلوله هاي توپ روس باز شد ..............و  نهيبسپيدة فرداي گنجه با الف) 

  الحاح) - . (الهاحروزي ياران ....................... كردند و مرا به تفرّج بردند ب)
  نمره) 5/0(در كدام يك از عبارات زير، غلط املايي وجود دارد؟                                                        4

ــــ   حــج رســيد برخواســتچون موسم  الف) ــــل آراس ــــد و محم ــــتر طلبي  تاش
 او اختران را در آسمان نهاده تا به برّ و بحر نشانمان باشد. ب) 

  نمره) 5/0(                                  وابستة پيشين از نوع شاخص است؟ » استاد«در كدام عبارت، واژة   5
  دوين كرد.استاد معين، فرهنگ فارسي را در شش جلد ت الف)
  كتابِ استاد، دربردارندة مطالب مفيدي است.ب) 

  نمره) 5/0(   ، ضمير پيوسته را بيابيد و نقش دستوري آن را بنويسيد.»آزاد كن از بلاي عشقم« در مصراع  6
  نمره) 25/0(  ،) وجود دارد.تضمن، تناسبترادف،ميان واژه هاي مشخّص شده كدام رابطة معنايي ( در بيت زير،  7

ــغال« ــون بخــت راش ــيرنگ ــاهبمانــد آنچــه   خــوردش    »از آن ســير خــورد روب
  نمره) 25/0(.                                     بيت زير، يك تركيب اضافي بيابيددر   8

 »كــنممــيچنــين نغمــة عشــق ســر    كــنمبــه رقصــي كــه بــي پــا و ســر مــي«
  نمره) 25/0(                  ه گذر زمان، دچار تحول معنايي شده است؟بيت زير، كدام واژه با توجه بدر   9

ــــاه« ــــاوه را پادش ــــس ك ــــود پ ــواه   بفرم ــدر گ ــر ان ــدان محض ــد ب ــه باش  »ك
  نمره) 25/0(                                      هاي زير، آراية تشخيص وجود دارد؟در كدام يك از عبارت  10

  .كشيدهايش، زير سقفي از دود و غبار نفس ميگنجه با واپسين رمق الف)
 بيــــا عاشــــقي را رعايــــت كنــــيم ب)

  

ــــيم   ــــت كن ــــق حكاي ــــاران عاش  ز ي
  

  نمره) 5/0(                            ؟باشددر عبارت زير، كلمات خواسته شده، كدام يك از اركان تشبيه مي  11
  دُم طاووس ب)                        پرّ زاغ الف)        » از عكس رياحين او پر زاغ، چون دُم طاووس نمودي.«

  نمره) 25/0(                                                            در كدام يك از آثار زير، نام نويسنده نادرست است؟  12
      لامحسين يوسفيغ روشن:  ۀچشمب)                      محمدعلي اسلامي ندوشن روزها: الف) 

     عطار نيشابوري الاولᘮا: ة تذکر د)                                              سعدي بᡟارستان: ج) 
  نمره)  25/0(؟                    كه شيفتة شعر و انديشة حافظ بود، كيست» شرقي- ديوان غربي«صاحب اثر   13
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  نمره) 75/0( ).(يك آرايه اضافي است است؟» الف«مربوط به كدام مورد از ستون » ب«ستون  يهاهياز آرا كي هر  14
                   

  ستون ب  »الف«ستون
  كنايه )1  ايهرگز وجود حاضر غايب شنيده) الف
  ) تلميح2  ها را حمايت كنيمبيا با گل لاله بيعت كنيم/ كه آلاله ب)
  نمامتناقض )3 گري زبان كشيدنددر چاره ج)

   ) استعاره4  
  نمره) 25/0(كدام مصرع كنندة بيت زير، است؟                                                                                       15

ــه مــي« ــر ويران ــو امــاجغــد ب ــه انكــار ت  خوانــد ب
  

 .......................................................«..................... 
  

   تو حتي مهرباني حالتي كينه دارد  بي ب)   ها بويي از آن گنجينه داردخاك اين ويرانه الف)
  نمره) 25/0(                                         ؟كدام گزينه به ترتيب جاهاي خالي را كامل مي كند  16

ــام آورم« ــور ................ و ن ــنم پ  »نيروي ...........................بود گوهرمز    م
  ايران - شيران د)دشمن          - ميهن ج)شيران              - ايران ب)اهريمن           - پيمان الف)

  ، ارتباط معنايي بيشتري دارد؟»هركه نان از عمل خويش خورد/ منّت حاتم طايي نبرد«كدام بيت، با عبارت   17
ـود در تــرازوي خــويش   اني بــه بــازوي خــويشبخور تــا تــو الف) عيَت بـ   نمره) 25/0( كــه ســَ

   كـــه نيكـــي رســـاند بـــه خلـــق خـــداي   كسي نيــك بينــد بــه هــر دو ســراي ب)
  )نمره 1(                ).اضافي است مورديك » ب«در ستون ( ؟انتخاب كنيد» ب«ستون  مفهوم درست هر عبارت را از  18

  

  ستون ب »الف«ستون
  اثرگذار بودن )1  تر از تخلّصِ خود شناسند.همگنان استخلاصِ ياران را مهم )الف
  غيرت) 2 چنان باش كه از تو حكايت كنند. نويس مباشيا عبدالكريم! حكايت«شيخ گفت:  ب)
  صبوري در راه عشق) 3 مردان، بار را به نيروي همّت و بازوي حميّت كشند، نه به قوتِّ تن. ج)
  قفرا) 4  خموشي است هان، اولّين شرط عشق /جان من از فرط عشق مگو سوخت د)

  ايثار) 5
  نمره) 25/0(                                   ؟                    ذكر نشده استدر كدام گزينه، مفاهيم بيت زير به درستي   19

ــان   مــردان ديــوخروشيد كاي پايمردان« ــرس گيه ــده دل از ت ــديوبري  خ
  حمايت از مردان حق د)   تسليم شدن دربرابر ظالمان      ج)از ياد بردن خداوند          ب) طرفداري از ظالم          الف)  

  نمره) 5/0(                                                                           هاي زير را مشخص كنيد.درستي يا نادرستي جمله  20
  به ويژگي  ،»تنها خصوصيّت سعدي اين است كه سخنش به سخن همه شبيه باشد و به هيچ كس شبيه نباشد.« الف)

   بودن سبك سعدي اشاره دارد. »سهل ممتنع«         
  تأكيد دارد. ،»ناسپاسي نعمت«، به »تو شكر خدا كن، به هنگام رنج/ و شكر او كن، به وقت رسَتن از رنج«مفهوم جملة  ب)

  نمره) 2(                                                      هاي زير را به نثر ساده و روان برگردانيد.اي عبارات و مصراعمعن  21
  همتانند بي مغز و پوستكه دون) ج                كرد.سراچة ذهنم آماس مي ب)             كشيد.آفتاب داشت تيغ ميالف) 

  بدو گفت مهتر به روي دژُمَ )هـ                يت يابند.طاعنِان مجالِ وقع) د
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نامة تشريحيپاسخ

  نمره) 10( نگارش  
  
22 

  نمره) 1( بازشناسي متن
  نمره) 1(                                                 متن زير را بخوانيد، سپس موارد خواسته شده را بنويسيد.

 گــرم هوايي و آب و گرفته قرار ايران مركزي كوير در و كركس ايهكوه ميان كه است اصفهان استان در شهري كاشان«

  ».كنندمي سفر نياسر و قمصر به گيريگلاب مراسمِ ديدنِ براي ارديبهشت در اواسط گردشگران .دارد بياباني خشك و
  د) رويداد   الف) زمان                     ب) مكان                             ج) فضاي نوشته              

 نمره) 3( سازة نوشتاري 23
  نمره) 1(        هاي زير را به دلخواه انتخاب كرده و دريافت خود را از آن در يك بند بنويسيد.يكي از مثل

  شدني نيستآب ريخته، جمع ب)                  آوردزبان خوش، مار را از سوراخ بيرون ميالف) 
  نمره) 1(                                                           آن را به زبان ساده بازنويسي كنيد. حكايت زير را بخوانيد و 24

 به اگر است روزي به آدميزاد خاطر تعلقّ كه چندان پسر، اي گفت: همي را مريدي كه مربيّ پيران از شنيدم را يكي«

  ».درگذشتي ملائكه از مقام به بودي، دهروزي
  نمره) 1(                                                     .دريافت خود را از آن در يك بند بنويسيدزير را بخوانيد و  شعر 25

ــي« ــار م ــوي ي ــوروزيز ك ــاد ن ــد نســيم ب  »از اين باد ار مدد خواهي چراغ دل برافــروزي  آي
  
26 

 نمره) 6( آفرينش ادبي
  بند) 5(حداقل ه دلخواه انتخاب كنيد و درمورد آن انشايي بنويسيد. هاي زير، يكي را باز ميان موضوع

                  هاي بومي و محليشرح يكي از آيين ب)             طرح گفت و گوي كتاب و تلفن همراهالف) 
  ايد به طور خلاصه شرح دهيد.ايد يا فيلمي را كه ديدهكتابي را كه خوانده) ج

  
  

  

  نااميد ب)هديه            الف) - 2                   روز جمعه/ آخرين روز هفته ب)حيله گر         /ناراست الف) -1
  برخاست الف) - 4                                          الحاح         ب)          صفير            الف) -3
  نغمة عشق - 8تناسب                     - 7                          مفعول   ،»م«ضمير  - 6                   »الف«گزينة  - 5
  مشبّهٌ به ب)مشبّه         )الف -11                                    »الف«گزينة   - 10                          محضر - 9

  گوته -13                                        )      .(بهارستان از جامي است  »ج«گزينة  - 12
  ) كنايهجاستعاره            ب)نما       متناقض الف) -14
                   »الف«گزينة  -17                            »ب«گزينة  - 16                            »الف«گزينة  -15
  ) صبوري در راه عشقد            ) غيرت  جگذار بودن            ثرا ب)ايثار           الف) -18
              نادرست    ب)درست          الف) -20                                 »د«گزينة  -19
    به حجم و اطلاعات ذهنم اضافه شد.                 ب)                   خورشيد طلوع كرد. الف)  -21

   انديشه نيستند و فقط ظاهري انساني دارند. انسان هاي فرومايه اهل  ج)        
  (ضحاك) با عصبانيت به او (كاوه) گفت. هـ)                    كنند.پيدا مي  جوييكنندگان فرصت عيبسرزنش  د)       

  گيريگلاب د)گردشگري            ج)كاشان               ب)ارديبهشت             الف) -22
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